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حال خوب سیری چند؟

یکی از دوســتان چندروز پیش تا مــرا دید، فوری  �
پرســید: چه کار کنیــم که حالمان خوب شــود؟ جدا 
از اینکه ایــن روزها با وجود صدها شــبکه مجازی و 
برنامه صوتی و تصویری و کتاب انگیزشــی و مشــاور 
روان درمانی (تولید مشاور تنها بخشی از شیوه شورایی 
اســت که در این ســال ها به آن عمل کرده و به تولید 
انبوه رسیده ایم!) اصلا نمی دانم چرا کسی باید چنین 
ســؤالی را از من بپرســد که اساســا فکر می کنم راه 
هرکس مثل اثر انگشتش منحصربه فرد است. تازه با 
شنیدن این پرســش دچار این درگیری ذهنی می شوم 
که اصلا حال خوب یعنی چه و حال خوب من با حال 
خوب شما یکی هست یا نه و خداوکیلی داشتن حال 
خوب منگ بهتر است یا حال بد پرشور یا داشتن حال 
خوب هدف است یا وســیله؟ اما خوشبختانه خودم 
را از فروافتادن در داخل گرداب این افکار فیلســوفانه 
نجــات دادم و بــه حکم ادب و رفاقــت تلاش کردم 
پاسخی به دوستم بدهم. شــوربختانه پیش از اینکه 
بتوانم جواب بدهم عطســه ام گرفت، آن  هم به چه 

غرایی!
فکر نکنید آدم بی ادبی هســتم که این را می گویم، 
امــا با عرض معــذرت هروقت عطســه می کنم و به 
همین ســبب آب بینی ام روان می شود، تا چند لحظه 
مثــل آدم های سرگشــته دور خــودم می چرخم و با 
خــودم فکر می کنــم آب بینی مبارک را با دســتمال 
پاک کنم یا با آب روان. اول می روم ســمت دســتمال 
و ناگهــان چهــره غمگیــن و دل شکســته فعــالان 
محیط زیستی جلوی چشــمم می آید که می گویند آیا 
می دانید برگشت دســتمال کاغذی به طبیعت چقدر 
طول می کشــد؟ از آن بدتر می دانید برای تهیه همین 
دســتمال کاغذی چنــد درخت تناور قطع شــده اند؟ 
آن وقت شما یک فین داخلش می کنی و فرت پرتش 
می کنی داخل ســطل زباله و حتی به مسئله تفکیک 
زباله هم توجــه نمی کنی. گرچه همین تفکیک زباله 
را هم اگر بخواهم درســت انجام بدهم باید فکر کنم 
که این جزء پسماندهای خشک به حساب می آید یا تر 
و همین موضوع نیم ساعتی ذهنم را گرفتار می کند و 

لاجرم می روم سراغ همان آب روان.
تــا بــه آب روان فکر می کنــم، کلــی پیام های 
هشــداردهنده دربــاره قحطی آب و خشک ســالی 
و کمبود منابــع آب زیرزمینی و آمــار هدردهی آب 
توســط ایرانیان جلوی چشمم می آید، بعد خودم را 
با چهره ای سرشــار از ندامت جلوی شــیر آب تصور 
می کنم که آیا درســت اســت این آب نوشــیدنی را 
صرف شست وشــوی دماغ مبارک کنــم؟ حالا اینکه 
میزان نیتــرات داخــل آب چقدر اســت و اینکه آیا 
نیترات به بینی آســیب می زند یا نــه و در درازمدت 
خودش عامل بروز ســرطان می شود یا خیر، خودش 
بخش دیگری از سلول های مغزم را مشغول می کند. 
در همــان لحظه البته بخش دیگری از ســلول های 
مغــزم دارند بــه این فکر می کنند کــه وقتی آن آب 
روان آلوده شده توسط من به فاضلاب های زیرزمینی 
مــی رود، دوباره در چرخه اســتفاده قرار می گیرد؟ و 
در اســتفاده مجدد آیا مواد لازم برای میکروب کشی 
آن مــواد وجود دارد یا پس فردا یکی از کارشناســان 
تلویزیونی درباره افزایش بیشتر از حد مجاز آب بینی 
در لوله های آب به شهروندان هشدار می دهد؟ تا من 
این فکرها را بکنم، آب بینی صبوری اش را از دســت 
داده و چنــد میلی متــری جاری شــده. من به روش 
سنتی با سرآســتین از خجالتش درمی آیم. آن وقت 
متوجه می شــوم کــه گاهی اوقات زندگــی را زیادی 
پیچیــده می کنم، آن هم وقتی که با یک سرآســتین 
می شود مسئله را حل کرد یا به عبارت ساده تر، فقط 
کافی اســت کاری انجام دهم؛ یک کار. متأسفانه در 
این فاصله دوســتم هم مثل آب  بینی جاری شده و 
رفته بود. حیف شــد که حوصله اش نکشــید بماند 
وگرنه می خواســتم بگویم مادربزرگــم که ماجرای 
جنگ جهانــی دوم را دیده بــود و از قحطی بعد از 
آن جــان به در برده بود و از زلزله ویرانگر ســال ۴۱ و 
کودتای ۲۸ مرداد کلی خاطره داشت و وقوع انقلاب 
و جنگ را هم به کارنامــه زندگی اش اضافه کرده و 
مرگ چند عزیز جوان را هم لمس کرده بود، دم مرگ 
همان لبخند شیرین تمام عمرش را بر لب داشت که 
می گفت کاش می شــد یک بار دیگر طعم زندگی را 

بچشم؛ به همین شلوغی، به همین پرتاب وتبی. 
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کارتون خواب

قصه هاى شهر

 گیتى صفرزاده

 علی علوي ارسوي

ادامه از صفحه اول

البتــه آنهــا کــه در غربــت در موقعیت هاي 
خاص گرفتار شــده اند این حــال مقامات آمریکا را 
خــوب مي فهمند؛ وقتــي در اوج عصبانیت یا ابراز 
عشــق، کلمات بیگانه کــم مي آورنــد، ناخودآگاه 
آدم شــروع مي کند به زبان مــادري فحش دادن یا 
قربان صدقه رفتــن. در ایــن حالت توســل به زبان 
مادري همان نقش مشــت و لگد یــا بوس و کنار 
را ایفا مي کنــد. اما بعد که آدمیــزاد دوباره کنترل 
اعصاب و احساســاتش را پیدا کــرد، فکر مي کند و 
تلاش مي کند مناسب ترین واژگان زبان طرفِ مقابل 
را کنار هم بگذارد تا بــه او بگوید «ببین من خیرت 
را مي خواهم، دست از این کارهایت بردار» یا اینکه 
مثلا «من دوســتت دارم و تا همیشــه به این عشق 
وفادارم». ولي کافي است که طرف دعوا یا محبت 
تمکین نکند یا متوجه نشــود و باز فقط و فقط زبان 

مادري به کار تمدد اعصاب مي آید!
امــا باید به این نوآموزان زبان فارســي هشــدار 
دهیم که فارسي زبان خطرناکي است؛ زباني است 
که در طول تاریخ به دســت شــاعران صیقل یافته، 
نه سیاست مداران و حقوق دان ها و حتي فیلسوفان! 
پس از آنجا که شــاعران متولي این زبان بوده اند، با 
زباني پرایهــام و کنایه آمیز مواجهیم که جز به اهل 
این زبــان رکاب نمي دهد. بنابرایــن احتمال اینکه 
استفاده از زبان فارســي بر پیچیدگي روابط بیفزاید 
و به ســوءتفاهم دامن بزند بیشــتر اســت؛ مثلا در 
آمریــکا نماد حــزب دموکرات «الاغ» اســت و این 
هیچ بــار معنایــي بخصوصي نــدارد. درحالي که 
هرقدر تلاش کنیم همین واژه را در فارسي به نحوي 
مسالمت آمیز به کار ببریم، دست آخر حتما خون به 
پا خواهد شــد. علتش این است که واژگان فارسي 
باري شــاعرانه دارند و به هیچ روي نمي توانند این 
بار را، حتي در کلام روزمره، زمین بگذارند. درســت 
از همین رو اســت کــه بر خلاف بســیاري زبان هاي 
دیگر که ســخنورانش وقتي کامــلا در زبان ورزیده 
شدند سراغ متون کلاسیک مي روند، کودکان ایراني 
آموختن فارســي را با فردوســي، نظامي و سعدي 
مي آغازند. پس باید به مقامات آمریکایي بگوییم که 

اگر مي خواهید منظورتــان را خوب حالي مان کنید، 
ردیف کردن واژگان فارسي کنار هم کفایت نمي کند. 
باید در واژه گزیني دقت بســیاري کنید. براي این کار 
ناگزیرید که با ادبیات فارســي آشــنا شوید؛ هرچند 
توصیه شــما بــه مطالعه مثنوي مولــوي، غزلیات 
حافظ، یا شاهنامه فردوسي اندکي زیاده روي است، 
اما به قیاس نوآموزان دبســتاني بد نیست شما را یا 
معلمان زبان فارســي تان را هم به مطالعه گلستان 
و بوستان دعوت کنیم. مزیت این کار آن است که با 
خواندن کلیات شیخ، فقط فارسي نمي آموزید، بلکه 
با مفاهیمي مانند عیش، نوع دوستي، مدارا، آدمیت 

و حتي حقوق مورچگان آشنا مي شوید.
اخیرا نامــزد انتخابات آمریکا، برني ســندرز نیز 
توییتي به فارســي زده اســت. چون مواضع ایشان 
مغایــر جناب ترامپ اســت، پس شــاید هدفش از 
ایــن کار جلــب آراي ایرانیان مقیم ایــالات متحده 
براي ریاست جمهوري باشــد. شاید هم مي خواهد 
به عمــوم ایرانیان شــیرفهم کند کــه آمریکایي ها 
همه شــبیه آقاي ترامپ نیســتند. اگرچــه ذکر این 
موضــوع ضرورت ندارد اما بــاز از نظر خیرخواهي 
به آقاي ســندرز هم پیشــنهاد مي کنیــم که مجال 
همنشیني با گلســتان و بوستان سعدي را از دست 
ندهد؛ چراکه به این ترتیــب بهتر متوجه رفتارهاي 
جامعه ایراني مقیم آمریکا شــده و باب مفاهمه با 
ایشان گشوده تر مي شود. لازم به تذکر نیست که در 
این مقال قصد جســارت به دولتمــردان آمریکایي 
را نداشــته ایم. ضرورتــي ندارد که ایشــان به دلیل 
رودربایســتي زحمت خواندن آثار حضرت سعدي 
را بــه خود بدهند. اما اگــر نمي توانند این رنج را بر 
خود همــوار کنند، توصیه مي کنیــم به همان زبان 
مادري شــان توییت کنند؛ چون واژه هاي انگلیســي 
وضوح بیشــتري دارند و جمــلات همان معنایي را 
مي رساند که نشستن تعدادي کلمه کنار هم ایجاب 
مي کند. این  گونه دســت کم گرهي بــر گره هاي این 
رابطه افزوده نمي شود. خاطرتان جمع! ما ایراني ها 
با زبان انگلیسي آشناییم و رفتارمان به ناآشنایي به 

زبان انگلیسي ارتباطي ندارد.  

به زبان آدمیزاد

 اتفاق

نگارنــده این نوشــتار بــا آگاهی کامــل از ارزش 
تک بناهای تاریخی که در شــهر اهواز وجود دارد، بر 
آنچه در محله عامری که گوشــه ای از محله اهواز 
قدیم اســت، اشراف داشــته و به همین دلیل طرح 
احیای محور فرهنگی تاریخی -گردشــگری منطقه 
هفت را نوشــته و به تصویب مســئولان امر رسانده 
تا پــس از تأمین اعتبارات آن، شــاهد حفظ، مرمت، 
احیا، بهره برداری و نگهداری از بناها و محوطه هایی 
باشــیم که دغدغه همه مــردم علاقه مند به حفظ 
تاریخ و فرهنگ اســت. بنابراین آنچه می نویسم، به 
هیچ وجه احساســی و از ناآگاهی نیســت.  آنچه با 
عنوان خبر تخریب «شارع الشــیوخ» در اهواز منتشر 
شد، دروغی بیش نیست. نه اینکه بنایی تخریب نشده 
باشــد، خیر! بلکه خیابانی به این نــام وجود ندارد و 
زاییده تخیل نویســنده آن متن و اهداف بعضا خاص 
تهیه کننــدگان آن متــن بوده که به یــک خبرگزاری 
ارائه شــده اســت.  همین موضوع را که خیابانی به 
نام شارع الشــیوخ وجود دارد، هیچ مقام مسئولی در 
حــوزه میراث فرهنگی تأییــد نمی کند. حتی معاون 
میــراث فرهنگی خوزســتان هــم در مصاحبه ای با 
یک خبرگزاری دولتی، از وجــود چنین خیابانی ابراز 
بی اطلاعی کــرد؛ موضوعی که تبدیل کــردن آن به 
یک ســوژه خبری قطعا یک شیطنت رسانه ای است. 
اگرچــه من به عنوان یک روزنامه نگار و فعال میراث 
فرهنگی، تخریب چند خانه را تأیید نمي کنم که البته 
همه آنهــا الزاما با ارزش معماری نبودند چراکه اگر 
برای مالکان آن اهمیت داشــتند، باید همچون دیگر 
بناهای تاریخی اهواز در فهرســت آثار ملی کشــور 
ثبت می شدند و نه اینکه ابتدا خالی از سکنه شده و 
سپس رها شوند. دلیل اصلی خالی شدن و رهاکردن 
این بناها هم قرار  ارزش افزوده ای است که این بناها 
پیدا کرده اند. چون در یک دهــه اخیر این خانه های 
حاشیه رودخانه کارون و کمتر دسترس ناپذیر یکباره 
در مسیر جاده ساحلی قرار گرفته و ارزشان بالا رفت. 
مالکان بناها اگر راســت می گویند خانه های خود را 
تخریب نمی کردند تا به رستوران و کافه تبدیل کنند، 
بلکــه حفظ می کردنــد تا بخشــی از آن خانه ها به 
مکان های فرهنگی از جمله مــوزه و گالری و حتی 
اقامتگاه ســنتی تبدیل  شــوند. اهواز شــهری کلان 
است که اقوام گوناگونی در آن زندگی می کنند؛ از لر 
بختیاری گرفته تا عرب. از قشقایی گرفته تا شوشتری 
و دزفولی که قومیت خاص خود را دارند. از صابئین 
مندایی گرفته تا مسیحیان ارمنی، آشوری، کلدانی و 
در آن ســوتر زرتشتیانی که محله های خاص خود را 
داشــتند و دارند.  عمده این اقوام، ساکنانی در بافت 
قدیم اهــواز دارند که به گویــش و زبان خود تکلم 
می کنند منتها هیچ اهوازی ای را جز اندک افرادی که 
در پی تاریخ ســازی برای خود هستند، پیدا نخواهید 
کرد که از آنها سراغ خیابان هایی مثل شارع الشیوخ، 
بیت الصخر و بیت العجم را بگیری و به تو با چشــم 
بسته آن نشانی را دهند. چون اساسا چنین نام هایی 
نه رســمیت دارد و نه روزی بر پلاک خیابانی بوده و 

نه اینکه مردم با آن آشنا هستند. شارع الشیوخ یعنی 
خیابان شــیخ ها. کدام شیخ؟ برای چند درصد مردم 
آن شیخ ها شناخته شده اند؟ بیت الصخر یعنی خانه 
صخر. یــا بیت العجم یعنی خانه عجــم. این افراد 
چقدر شناخته شــده بودند و نامشان بر کدام پلاک یا 
حتی پاکت پستی آمده است؟ آن هم در محله ای که 

تکثر قومی دارد. 
در خبرها خواندم گفته شده خیابان شارع الشیوخ 
با قدمت ۴۰۰ سال تخریب شده است. اما لازم است  
بگویم این خیابان که بخشــی از محله اهواز قدیم یا 
عامری است، قدمتی ۲۰۰ساله دارد. مستندات اداره 
کل میراث فرهنگی خوزســتان درباره ثبت مســجد 
عامری تأیید می کند این مســجد قدمتی ۲۰۰ســاله 
دارد. بگذریم که بعدها عده ای به صورت غیرقانونی 

کتیبه ای ۴۰۰ساله را نصب کردند. 
اگرچه آثــار تاریخی موجود در اهواز از جمله چند 
محوطه و ســازه های باســتانی، قدمت این شهر را به 
دوره ساسانی و حتی اشکانی و قدیمی تر از آن می برد 
اما دلیل نمی شــود از تاریخی ساختگی آن هم از ۴۰۰ 
ســال به آن سوتر گفته شــود تا برای قومیت خاصی 
تاریخ ســازی صورت گیرد. مســتندات اداره کل میراث 
فرهنگی خوزستان از شهر هرمز اردشیر با قدمت هزارو 
۷۰۰ سال می گوید که بخشی از آثار آن در محله مجاور 
عامری یا اهواز قدیم واقع است. یا حتی در بلندی های 
شــهر اهواز که با بافت قدیم اهواز و عامری فاصله ای 
کمتــر از ۵۰۰ متر دارد، محوطه ای به نام کوهســاران 
خودنمایی می کند که باستان شناســان،  کارشناسان و 
فعالان میراث فرهنگی بــه ارزش و قدمت آن به ویژه 
از دوره اشــکانی – ساسانی – اســلامی آگاهی دارند. 
بنابرایــن پدیدآورندگان نام هایی مانند شارع الشــیوخ، 
بیت الصخر و بیت العجم به هیچ روی علاقه ای ندارند 
که از نام هایی مثل اکسین، تاریانا، اوژ، هرمز اردشیر و... 
که نام های کهن تر اهواز هســتند، سخن بگویند. حتی 
دلشــان نمی خواهد از «اهواز» بگویند چون برخی از 
آنها از «احواز»ی می گویند که حتی در منابع بســیاری 
این نام رد شده اســت. حتی جهانگردی به نام مادام 
دیالافــوا از قدمت شــهری کهن نام می بــرد که او در 

خرابه ها و قبرستانش حضور پیدا کرده است. 
کوتــاه کلام اینکه موضوع خیلی ســاده اســت. 
اهواز قدمتی دیرینه  دارد. اما به واســطه سیلاب ها، 
طغیان ها و بیماری ها، برای چند سده خالی از سکنه 
شــده اما بار دیگر اهــواز در دوره قاجاریه با حضور 
اقوام متعدد شــکل می گیــرد. بنابراین اهواز شــهر 
تک قومیتی نیست که فقط یک سری نام های خاصی 

در آن شنیده شود. 
دوســتان و اهالی رســانه اگــر تمایل بــه دفاع 
بی غرض از بناهای باارزش تاریخی در گوشــه و کنار 
بافت باارزش اهــواز قدیم دارند، عــلاوه بر عامری، 
ســری به خیابان هــای فرعی ســی متری، طالقانی، 
بیست و چهارمتری و نادری بزنند و با حجم خانه هایی 
مواجه  شــوند که به دلیل قرارگرفتــن در قلب بازار 

مورد طمع زمین خواران و سودجویان هستند. 

سهم خواهى هاى قومى و سودجویی دلالان 

 صنف

انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران در 
واکنش بــه وعده های قوه قضائیه در حوزه مبارزه 
با فســاد و  حمایت از افشاکنندگان فساد و ابهام ها 
و تناقض هایــی که در این باره وجود دارد، بیانیه ای 
صادر کرد. متن این بیانیه به این شرح است: «بدون 
تردیــد یکــی از مهم ترین مشــکلات جامعه ایران 
بالابودن شاخص فســاد در آن است. مبارزه با آن 
نیز جز از طریق نظارت رسمی به همراه و با ترکیب 
نظارت هــای مدنیِ مؤثر ممکن نیســت. وجود هر 
دو نظــارت لازمه رســیدن به این هدف هســتند. 
نظارت رســمی از طریق نهادهای بازرسی کننده و 
در نهایت دســتگاه قضائی عملی می شود. نظارت 
مدنی نیز از طریق افــراد و نهادهای مدنی به ویژه 
روزنامه نگاران و رســانه ها ممکن می شود. بدون 
وجود دومی، نظارت رســمی، غیرمؤثر و نمایشی 

خواهد بود. 
با توجه به این نکته و نیز بر اســاس گفته  های 
مقامات قضائی از جمله سخنگوی محترم آن که 
حمایت از «ســوت زنان» و تأمین امنیت آنان را به 
عنوان خط مشــی این دستگاه اعلام کرده است، به 
نظر می رســد که در عمل چنیــن راهبردی رعایت 
نمی شــود. اخیرا دو نفر از همــکاران روزنامه نگار 
بــه علت انتشــار و تأکیــد بر فســادهای گوناگون 
با شــکایت طرف هــای ذی نفع بــه دادگاه احضار 
شــده اند. البته حق هر کســی اســت که در برابر 
اتهامات علیه خودش به دادگاه مراجعه کند ولی 
مسئله این اســت که دستور رسمی و موثری برای 

بازکردن پرونده ای جهت رســیدگی به این فسادها 
صادر نشده اســت. و از فرد افشاگر برای کمک به 
رســیدگی قضایی دعوت نشده اســت. سوت زنی 
بایــد منجر به پیگیــری قضایی شــود ولی تجربه 
نشــان داده اســت که هیچ اقدامــی در این مورد 
صورت نمی گیــرد و به جای آن برخــی از افرادی 
که متهم شــده اند فرصت را مغتنم می شــمارند 
و از روزنامه نگار ضد فســاد شــکایت می کنند. در 
حقیقت ابتدا باید دستگاه قضایی و دادستانی برای 
هر یک از این موارد پرونده ای باز و رســیدگی کنند 
و در صورت صحت ادعاهــا متخلفین را مجازات 
کننــد، در غیر این صورت به شــکایات افراد بیگناه 
رســیدگی شــود، نه آنکه هیچ اقدامی در برخورد 
با فســادهای افشاشــده صورت نگیــرد و فقط به 
شــکایات افراد متهم شده علیه افشاکنندگان فساد 
رســیدگی گردد. این سیاســت نه تنهــا کمکی به 
مبارزه با فســاد نمی کند بلکه مشوق ارتکاب فساد 

نیز خواهد شد. 
انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران 
به طــور جدی از ریاســت محترم قــوه قضائیه و 
نیز دادســتان محتــرم تهران می خواهــد که به 
وعده های داده شده این قوه جامه عمل بپوشانند 
و در مواجهه با ســوت زنان و افشاکنندگان فساد 
پیش از هر گونه اقدام دیگری در رسیدگی قضایی 
علیه افراد متهم به فســاد عمل کننــد. ما پیگیر 
بازکــردن پرونده موارد افشاشــده روزنامه نگاران 

خواهیم بود». 

 ابهام ها و تناقض ها در رویکرد ضد فساد 

ما  انقلاب  کردیم

مردم هنوز در شوک هستند. وقایع چند وقت  �
اخیــر جامعه را به کل درگیر خود کرده اســت. 
حضــور پرابهت آحــاد مردم در تشــییع جنازه 
شهید سردار سلیمانی نشان داد انقلاب اسلامی 
ظرفیت بازنگــری و اصلاح دارد؛ اما وقایع آبان 
و نیز شــلوغی های بعد از اعــلام دلیل واقعی 
ســقوط هواپیمــای اوکراینی، روشــن کرد که 
جامعه دیگر شــکیبایی چندانی ندارد و منتظر 
اســت که به مطالبات تلنبارشــده  آن پاســخی 
بی درنــگ و درخور داده شــود. ۴۱ ســال پیش 
مردم علیه سیســتمي که هر صداي مخالفي را 
در نطفــه خفه مي کرد، دین و مذهب آنها را به 
هیچ مي انگاشــت و جوانان را به فساد و تباهي 
مي کشــاند، دلاورانه شــوریدند و آن را از سریر 

قدرت پایین کشیدند.
 خواسته مردم اســتقلال و آزادي بود و یك 
نظام مردم سالار اسلامي که کرامت انساني شان 
را بازگردانــد و آنهــا را به ســعادت و بهروزي 
برســاند. ۱۰ روز بزرگداشــت روزهــاي شــور و 
حماســه ۵۷، فرصتي اســت براي مرور آنچه 
گذشــت. ماننــد دانش آموزي کــه در پایان هر 
ســال  تحصیلي، کارنامه درسي خود را مي گیرد 
و نتیجه تلاش خود را مي سنجد، ما مردم ایران 
نیز به عنــوان صاحبان این انقلاب مردمي، ملزم 
هستیم کارنامه را مرور کنیم و آنچه را به دست 
آورده ایم و آنچه را هنوز براي به دست آوردنش 

تلاش مي کنیم، مسئولانه بسنجیم. 
 ما نســلي که پیش از انقــلاب را دیده ایم و 
اختناق دردآور آن دوران را چشــیده ایم، وظیفه 
داریم براي نسلي که ندیده و فقط شنیده است، 

تفاوت امروز با آن خفقان را تعریف کنیم.
 ســال هایي که حتي در کنج خانه و خفا هم 
نمي شد حرفي از پادشاه زد؛ چه برسد به اینکه 
کســي به طور علنــی جرئت حــرف زدن درباره 
ســاواك و دربار را داشته باشد. ما وظیفه داریم 
ذهن نوباوگان کشورمان را از تصورات نادرستي 
که برخي با اهدافي خــاص پُر کرده اند، اصلاح 
کنیم. همان طور که وظیفه داریم آرمان هاي این 
انقلاب مردمــي را مطالبه کنیم. ادبیات انقلاب 
ما، مبتني بــر دین پیامبر مهربانــي بود. ادبیات 
انقلاب ما، ادبیات مارکسیســتي نبود؛ پس آنها 
که ادبیاتشــان مشــحون از ادبیات مارکسیستي 
بــا لعاب دیني و خالي از مهر، محبت و عشــق 
و آکنــده از تنفر، دشــمني و کینه ورزي اســت، 
نمي توانند مدعي انقلابي گري باشــند و مردم را 

به چوب بیگانگي با انقلاب برانند.
 آرمان انقــلاب ما آزادي و کرامت انســاني 
بود. ســنت رهبــر و بنیان گذار انقلاب و ســیره 
رهبــري مــا، تأکید دائمــي بر وحــدت کلمه و 
دوري از تفرقــه و دودســتگي بــود و هســت؛ 
پــس آنهایي که هر کلام شــان، کوبیدن بر طبل 
تفرقه و نامحرم دانســتن مردم و راندن جوانان 
به چــوب تکفیر اســت، انقلابي نیســتند. پس 
این همه ســر و صدا و ادعایشــان، نه از دلیري و 
اعتماد به نفس، بلکه از سر هراس و ترس است. 
ما مردم به  عنوان صاحبــان اصلي انقلاب، باید 
انقلاب مان باشــیم. کارنامه  پیگیر آرمان هــاي 
خودمان را مرور کنیــم. هر جا کوتاهي  کرده ایم 
و قــدرت و منزلت خودمان را بــاور نکرده ایم، 

دریابیم، اصلاح کنیم و به خود آییم.
 اگــر ســخنرانی امام در بهشــت زهــرا را 
مانیفســت انقلاب قلمداد کنیــم، هدف  ما رفع 
عقب ماندگی های کشــور و توســعه بــود؛ اما 

توسعه  درون زا.
 مفهوم اســتقلال برای ما، نشان از پیشرفت 
متکی به خود داشــت. آزادی بــرای ما همان 
آزادی سیاسی بود؛ و الا آزادی اجتماعی و آزادی 
فرهنگی را که مردم قبل از انقلاب داشــتند. ما 
در زمینه توســعه درون زا چندان موفق نبودیم؛ 
چون نتوانستیم مشــارکت عمومی را گسترش 

دهیم. 
فرصتــی  هــر  از  دهــه،  چهــار  ایــن  در 
سخاوتمندانه استفاده کردیم تا گروهی دیگر از 

مردم را از مشارکت سیاسی محروم کنیم.
 برخي همیشــه ســعی در محدودســازی 
داشــتند و آخرین نمونه آن، همین تلاش برای 
ســیطره تلویزیون بر صوت و تصویــر فراگیر در 
فضای مجازی بــود.  آرمان هاي اصیل انقلاب، 
اکنــون مــا را فرامي خواند. وقــت کُنج عزلت 

گزیدن و خود را غریبه حس کردن نیست. 
اگر در کارنامه انقلاب کاســتي اي هست، ما 
صاحبان انقلاب موظفیم مطالبه کنیم. همه ما 
با هر اندیشــه اي و هــر دیدگاهي در این انقلاب 
سهیم هســتیم.  اگر اختلاف ها را کنار بگذاریم، 
انحصارطلب نباشــیم و تنگ نظري و بدبیني را 
کنار بگذاریــم، آنگاه قدرت جماعــت را بعینه 
خواهیــم دید که چگونه در ســریع ترین زمان و 
با چه صلابتي، مشــکلات و معضــلات را رفع 
خواهنــد کرد و چگونه الگویي از حیات معنوي 
و ســعادت حقیقي براي آحاد بشــریت نشــان 

خواهند داد. 
این روزهای حیرت و نگرانی، فرصت شستن 
کینه و کــدورت از قلب ها و  لبریز کردن دل ها از 

محبت، عاطفه، ایثار و ازخودگذشتگي است.  

صاف و ساده

 پرنده آبی

کتاب سوزي  
ادامــه اعتراضات پزشــکان به ماجــراي تبریزیان و 
ســخنان مخالف علــم او ادامه دارد. یکــي  از مطالبي 
که در شــبکه هاي اجتماعي مطرح  شده، نوشته بهروز 
صادقی اســت که با پاراگرافي از کتاب اصول پزشــکي 
هاریســون آغاز شــده اســت: «هیچ تعهد و مسئولیتی 
نمی توانــد بیشــتر از تعهد یــک پزشــک در برابر جان 
بیمارش باشد. در مراقبت از بیمار به مهارت فنی، دانش 
علمی و درک انسانی نیاز است. از پزشک انتظار می رود 
همدردی و درک درســتی از خود نشان دهد، زیرا بیمار 
فقــط مجموعه ای از علائم و اخــلال در عملکرد، اندام 
آسیب دیده و احساسات ناخوشایند نیست. بیمار انسانی 
امیدوار اســت که به دنبال کمک و اطمینان است». این 
پرشك در ادامه خاطره اي از بیماري نوشته و ادامه داده 

است: «هاریسون کتابی زمینی است، بر اساس تحقیق و 
تجربه ساخته و پرداخته شده، حاصل کار انسان هاست، 
خطا هم داشــته و هنوز هم دارد. هاریســون به معنای 
واقعی «معجزه» طب داخلی است. فهرست مؤلفان آن 
گاهی از ۱۲ صفحه بزرگ تجاوز می کند و در نگارش آن 
وسواسی عجیب وجود دارد. هاریسون نیازی به تعریف 
و تمجید امثال من ندارد. این فقط معرفی ای ساده  برای 

خوانندگان محترم غیرپزشک بود.
کتاب سوزی ریشه در تاریخ دارد. کتاب چراغ راه آینده 
و آینه تمام نمای گذشته است. کتاب شناسنامه یک ملت 
و گاهی یک تمدن اســت. اگر اســکندر،  اعراب و چنگیز 
کتاب ها سوزانده اند، به این دلیل بوده است که از آگاهی 
مردم و نسل های بعدی به آنچه  قبلا بوده اند، جلوگیری 
کنند. کتاب ســوزی مجموعه ای از جهــل و کینه ورزی و 

رشدنیافتگی بوده و هست. کتاب سوزی بالاترین خسارت 
ممکن  را در تهاجم دشــمنان به بار می آورد. گاه با یک 
کتاب ســوزی، هویت ملتی به کلــی فراموش و تغییرات 

اساسی بر آن ملت تحمیل می شد.
نه می شــود به تبریزیان بدوبیراه گفت و نه فایده ای 
هم دارد. باید از سیستمی که مسؤلان آن هنگام بیماری 
از مدرن ترین وســایل پزشکی و مجرب ترین متخصصان 
بهره می برند، پرســید با چه توجیهی به تماشای معرکه 
اینها نشسته اند؟ اگر می پذیرید بسم االلهّ، همسر،  فرزندان 
و خودتان را به جای بیمارســتان های مدرن و تجهیزات 
فوق پیشرفته، با ضماد، معجون و دم جوش و عرق های 
ایــن افراد متوهم و ســودجو درمان کنیــد و گرنه مردم 
از شــما می پرســند هدف این حکمای درس نخوانده و 

بی سواد، فقط جیب مردم عادی کوچه و بازار است؟». 

مجتبى گهستونى

 قادر باستانى
 پژوهشگر


